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چکیده

تحقیق و اظهار نظرهاي موجود در ارتباط با واژه ی خرابات و مفهوم آن در 
متون عرفاني و ادبیات فارسي هنوز خواننده را به تعریفي جامع و مانع ره نمود 
نكرده است؛ زیرا نظریات مختلف و بعضأ متضاد خواننده را به سردرگمي گرفتار 
که  است  این  مي باشد  مقاله  این  نظر  منظور  و  است  مسلم  آن چه  اما  مي کند. 
“خرابات” از ابتدا در متون ادبی- عرفانی معنایی مذموم و نكوهیده داشته و کم کم 
تطور معنایی پیدا کرده و در ادبیات فارسی و به ویژه عرفان و تصوف اسلامی بار 
معنایی بسیار والایی به خود گرفته است، تا جایی که این مفهوم صیقل یافته به 
صورت سمبلیک به عنوان مكاني مقدس، یعني »خرابات طریقت« اطلاق گردیده 
است. سیر و تطور این واژه از معنای منفی به معنای مثبت و مفهوم آن در نظر 
عارفان و شواهد نظم و نثر این واژه در ادوار تاریخي موضوع رسالت و تحقیق در 

این مقاله می باشد. 
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1- مقدمه

واژه ی خرابات در فرهنگ و ادب پارسي ما دو مفهوم کاملًا متضاد را افاده مي کند؛ در 
مفهوم لغوي آن محل گریزي است از هنجارهاي اجتماعي و عقیدتي و پرداختن به عیش 
و نوش و باده گساري و به طورکلي دور شدن از آشوب و رنج عالم واقع و پناه بردن به عالم 
بي خبري... اما در ادبیات کهن عرفاني، واژه ی خرابات معنایي متعالي را در بر مي گیرد و 
عبارت است از: مرکز جلوه هاي حق و منزل رسیدن به حقیقت کامل و وصول به ذات حق 

تعالي.
شناخت  و  انسان  تكامل  و  شخصیت  دگرگوني  جاي گاه  خرابات  عرفاني  مشرب  در 
ریا  و  رنگ  و  و شور  باتلاق شر  از  عارف  است که  مكاني  است.  واقعیت وجودي خویش 
و آشوب و فساد زندگي مادي سر به در مي آورد و وجود خویش را از غرور و مباهات و 
خودخواهي پاک نموده و به گونه اي هستي مادي خویش را کشته تا چون نوزادي پاک و 
بي آلایش چشم بر زندگي نو و عاري از تیرگي بگشاید. خرابات منزل گاه رندان و قلندران 
کسبشان  و  خرقه  گروگذاري  و  مي خوارگي  همه  که کارشان  همان ها  است،  تردامنان  و 
همه ننگ است و از نام خبري نیست. صوفي نیز که در راه رسیدن به مطلوب خویش به 
همه چیز پشت پا مي زند و به نوعي از نام گذشته و از ننگ نمي هراسد، خرابات را مأمني 

مي داند براي رهایي از خود و رسیدن به محبوب لایزال.
و  قمارخانه  و  مي خانه  معني  به  لغوي  منابع  بعضي  در  خرابات  واژه ی  که  آن جا  از 
باب اللطف )روسپي خانه( )ر.ک. معین، 1404 :1388( آمده است و در مجموع به مكان هاي 
فسق و فجور اطلاق مي شده و از طرفي تهیه ی شراب در بین مسلمانان معمولاً رایج نبوده 
و کساني که مي خواستند به باده نوشي بپردازند، مجبور بودند شراب مورد نظر خود را از 
زرتشتیان طلب کنند )زیرا باده گساري و تهیه ی آن در بین زرتشتیان بسیار شهرت داشته 
است( از این روي واژه ی خرابات بر خلاف نظر عرفا که آن را راز و رمزي بر مقامات متعالي 

مي دانند، در نظر عموم مفهوم زیبایي ندارد.
بنابراین واژه ی خرابات دو مفهوم کاملًا متضاد دارد. یكي همان مكان خاص عرفا که 
در آئین مهر یا میترائیسم جای گاه ویژه اي داشته و سپس به صورت سمبلیک در عرفان 
تلقي مي گردد  از خودي هاي خود مي باشد و مرتبتي عالي  و تصوف مقام رهایي سالک 
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– اگر چه در جهان خارج و از نظر محل وجود خارجي ندارد– و دیگري همان مي کده و 
باب اللطف.

در این مقاله معاني مثبت و منفي و زشت و زیباي واژه ی خرابات و سیر تطور این واژه 
از معناي نكوهیده و مذموم به معنای متعالي در متون ادبي و عرفاني مورد بررسي قرار 

گرفته است:

2- بحث و بررسی

2- 1- معناي منفي خرابات در متون ادبی- عرفاني:
"خرابات" در ادبیات دوره ی نخستین فارسي و قبل از ظهور شعر عرفاني امثال سنایي 
و عطار، به معناي لفظي آن یعني "مرکز فسق و فجور" به کار رفته است و به نظر مي رسد 

اولین سابقه ی استعمال آن به اشعار منوچهري دامغاني برمي گردد:
آمد شب و از خواب مرا رنج و عذاب است                                                     اي دوست بیار آن چه مرا داروي خواب است

تا ابیات آخر که می گوید:
در مجلس احرارسه چیز است و فزون به                                                           وان هر سه شراب است و رباب است و کباب است
نه نقل بود ما را ني دفتر و ني نرد                   وان هر سه بدین مجلس ما در، نه صواب است
دفتر به دبستان بود و نقل به بازار              وین نرد به جایي که خرابات خراب است
ما مرد شرابیم و کبابیم و ربابیم                        خوشا که شراب است و کباب است و رباب است
                     )منوچهری دامغانی، 24 :1374(

شفیعي کدکني به استناد همین شعر منوچهري چنین ابراز می دارد که:
»از همین صفت »خرابات خراب« که در شعر منوچهري دیده مي شود مي توان حدس 
زد که ریشه ی کلمه با »خراب« ربطي ندارد وگرنه منوچهري با آن احاطه اي که بر زبان 
فارسي دارد چنان جناس مبتذلي را ایجاد نمي کرد. بعضي از معاصران ما میان »خرابات« 
و »خورآباد« رابطه اي تصور کرده اند و چنین پنداشته اند که آثاري از معابد میترایي )آئین 
اطلاق  »خورآباد«  آن ها  بر  و  است  بوده  باقي  هنوز  اسلامي  اول  قرون  در  مهرپرستي( 
مي شده است و این خرابات تغییر شكل یافته ی همان »خورآباد« است، حدسي است که 

رد و قبول آن به نوع سلیقه ها وابسته است ولي در یک شعر سنایي که مي گوید:

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

140 / مجله�ی زبان و ادبیات فارسی 

براي مهربازان خرابات آمده مي نداني کآدم از کتم عدم سوي وجود             از 
در  "خرابات"  باشد و  که مي تواند اشاره اي به طرف داران آئین مهر  آمدن "مهربازان" 
کنار هم، ذهن را به چنین ارتباطي وابسته مي کند. در کتاب الفصول ابوحنیفه عبدالوهاب 
بن محمد )نسخه آستان قدس رضوي226( که از آثار قرن چهارم و یا آغاز قرن پنجم است 
گفتار محمدبن کرام سجستاني )متوفي225هجري( است  عبارتي نقل شده که احتمالاً 
و در آن گفتار کلمه ی "خرابات" به کار رفته و در مقابل آن مدرسه است و اگر نسخه ی 
دیگري از این کتاب به دست آید و مسلم شود که این گفتار، سخن محمدبن کرام است 
سابقه ی استعمال کلمه ی "خرابات" را به نیمه ی اول قرن سوم مي کشاند. عبارت کتاب 

الفصول این است:
و المسجد  و الانكار  و الاقرار  و الزنار  و المنطقه  و العطاء  و الرد  و الكفر  الاسلام  "ثم 
و البیعه و المدرسه و الخرابات". از آن جا که در زبان کرامیه مدرسه و خانقاه یكي است، 
باید بپذیریم که خرابات در این جا نقطه ی مقابل خانقاه )مدرسه کرامي( است، چنان که 
بیعه )کلیسا و کنشت( در مقابل مسجد، در همین عبارت به کار رفته است. بعضي کلمه ی 
خرابات را از کلمه ی "خربه" و "خراب" دانسته اند که آن هم نظري است و استواري ندارد 

جز این که در خرابه ها بوده است که این جماعت فسق و فجور جمع مي شده اند.
با رشد ادبیات مغانه ی فارسي در شعر امثال سنایي و عطار و مولوي و آخرین تجلي 
و  بسیار متعالي  به مفهومي  از مفهوم محل فسق و فجور  این کلمه  آن در شعر حافظ، 
روحاني تغییر معني داده است، مانند دیر مغان و مي کده و امثال آن ها.« )شفیعی کدکنی، 

)1385: 212-213
بر آمده  خرابات در صدد  نام  با  غلام حسین زرین کوب در مقاله اي در مجله ی یغما 
است که با آوردن شواهدي به اثبات این نكته بپردازد که اگر چه واژه ی خرابات در متون 
عرفاني بار معنایي متعالي به خود گرفته است ولي باز هم خرابات همان معني منفي را 
افاده مي نماید نه بیش تر. او مي گوید: »اگر هم نزد بعضي از صوفیه –از جمله شیخ محمود 
شبستري– خراباتي شدن از خود رهایي است، باز خرابات هم چنان منزل گاه رندان است نه 
جاي پاکان و نیكان. رفت و آمد به خرابات رستن از قید نام و ننگ مي خواهد و از این رو 
صوفي که در راه مطلوب خویش از همه چیز مي گذرد، حال خویش را -در رهایي از خود- 
مثل حال خراباتیان می داند؛ چنان که سكر روحاني خود را نیز با آن ذوقي که از شراب 
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مغان به دست مي دهد مناسب مي یابد و با این همه صوفي نیز از خرابات و پیر خرابات 
و از شراب مغانه و پیر مغان همان چیزي را درک مي کند که دیگران از آن ها فهمیده اند.

این جا صحبت از خرابات است و از جاهاي که این لفظ در معني حقیقي -نه مجازي 
– به کار رفته است. استعمالي که از باب مجاز و تشبیه است البته نقلي دیگر دارد. در 
و فجور در آن جا  انواع فسق  و جایي که  از روسپي خانه  است  لغت نامه ها خرابات عبارت 
رایج است. از این رو ذکر آن با مصطبه و شراب خانه و قمارخانه و محل تفریح و فساد توأم 

است.« )زرین کوب، 225-228 :1344(
عطا ملک جویني در ذکر صادرات افعال اوکتاي قاآن مي نویسد:

»...چهار هزار دختران چون اختر که هر یک را با دل ها حالي دگر بود گرد کردند. ابتدا 
فرمود تا بعضي را که بنات امرا بودند، جدا کردند و تمامت حاضران را یاسا رسانیدند که با 
ایشان خلوت کنند. از آن جملت، دو دختر چون ماه فرو شد1و باقیات صالحات را در پیش 
اردو صف صف بایستانید. آن چه لایق اردو بود با حرم فرستادند، و قومي به اصحاب فهود 
و جوارح دادند، و بعضي را به هر کس از ملازمان درگاه، و چند را به خرابات و رسول خانه 
فرستادند تا خدمت صادر و وارد کنند؛ و آن چه باقي ماندند فرمان شد تا هر کس که حاضر 
بود از مغول و مسلمان در ربودند، و پدران و برادران و اقربا و خویشان و شوهران ایشان 
نظاره کنان یارا و مجال آن نه که دم زنند و زبان جنبانند. و این دلیلي تمام است بر قهر 

و تنفیذ احكام و طواعیت لشكر و انقیاد عسكر.« )جوینی، 191 :1329(
»در دوره ی جاهلیت بین اعراب عده اي زنان بدکاره بوده اند که براي اظهار حال خویش 
تفسیر: ج11/4( مي گوید  )ر.ک.  رازي  ابوالفتوح  رایت داشته اند،  بالاي خانه هاي خود  بر 
که خانه هاي این گونه زنان را خرابات مي خوانده اند. به هر حال بین اعراب جاهلي خاصه 
در شهرها فحشا وجود داشته است ولیكن بدوي به سبب مروئت خویش تا حدي از آن 
رواج  از  مانع  البته  اجراء حدود  و  منع سخت  اسلام،  عهد  اوایل  در  است.  ابا مي ورزیده 
فحشاء مي شده است و از این رو به سبب غلبه ی محتسب در بلاد اسلامي تا مدتي دراز نه 
خراباتي در کار بوده است نه فحشایي که مردم از آن آگاه باشند. البته دیرهاي ترسایان 
که وصف آن ها در کتب دیارات و قصه هاي ادب آمده است حدیث دیگر است و عیش هاي 
آراسته  اي  باشكوه و سراسر  نبوده است؛ در قصرهاي  امرا هم در خرابات  و  پنهاني خلفا 
قرن  اوایل  در  است.  روسفید مي کرده  را  خرابات مغان  غالباً  آن ها  وجود  که  است  بوده 
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چهارم هجري که مورخین و سیاحان وجود زنان بدکاره اي را که در هند کار به دستوري 
مي کرده اند، در آثار خود یاد کرده اند، غالباً به تأکید مي گفته اند که در قلم رو مسلمانان 
نیز  اسلام  قلم رو  در  بود که  قرن  اواسط همین  در  این همه  با  نیست.  این گونه جاها  از 
نشانه هاي از این خانه ها پدید آمد و در پي آن لفظ خرابات بیش و کم در السنه و افواه 
در افتاد. عضد الدوله دیلمي ظاهراً به بهانه ی آن که زنان خلق را از آسیب تجاوز لشكریان 
خویش در امان دارد زنان روسپي را در این کار دستوري داد. حتي براي آن ها مبلغي هم 
مالیات تعیین کرد که مي پرداختند. این رسم که عضد الدوله بر قرار کرد در جلوگیري از 
بي رسمي هاي که در بعضي حكایات به سرهنگان یعقوب و سلطان محمود و حتي به ترکان 
خلیفه نسبت داده شده است البته بي تأثیر نبود و نظیر آن در سایر بلاد –حتي در قلم رو 
فاطمیان مصر- نیز رواج یافت. این گونه خانه ها را در مصر غالباً خانات مي خوانده اند و در 

شام و عراق خرابات.« )زرین کوب، 225-228 :1344(
در جامع التواریخ در حكایت چهلم "در منع فرمودن از نشاندن کنیزکان در خرابات" 

چنین آمده است:
»همواره در شهرهاي بزرگ زنان فاحشه را در پهلوي مساجد و خانقاهات و خانه هاي 
هرکس مي نشاندند و نیز کنیزکان را که از اطراف مي آوردند چون جماعت خراباتیان به 
بهاي موافق تر از دیگران مي خرند، اکثر تجار در فروختن ایشان میل به معامله آن جماعت 
مي کردند و بعضي ازکنیزکان که همیتي و قوتي داشتند، در نفس خود نمي خواستند که 
ایشان را به خرابات فروشند و به اجبار و اکراه مي فروختند و به کار بد مي نشاندند. پادشاه 
اسلام خلد ملكه فرمود که خرابات نهادن و زنان فاحشه نشاندن اصلًا کار محظور و مذموم 
است و دفع و رفع آن از واجبات و لوازم، لیكن چون از قدیم الایام باز جهت بعضي مصالح 
در آن باب اهمال نمودند و آن قاعده مستمر گشته؛ دفعه واحده دفع آن مشتمي نگردد، 
به تدریج سعي باید نمود تا به تأني مرتفع گردد. حالي عورتاني که ایشان را میل به آن 
کار نباشد و به الزام فرمایند، از آن ورطه خلاص باید داد چه جهد بسیار باید کرد تا ناقص 
را کامل گردانند. آن را که به خصلتي بد میل نبود، او را به اکراه بر آن داشتن ظلمي صریح 
باشد و عظیم بدو نالایق است. بدان سبب یرلیغ اصدار افتاد که هر کنیزک که او را میل به 
خرابات نباشد، او را به آن جماعت نفروشند و آن چه در خرابات اند، هرکدام که بخواهند 
بیرون آیند، او را مانع نشوند و ایشان را در هر پایه و هر جنس قیمتي معین فرمود، تا 
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بدان بها ایشان را بخرند و از خرابات بیرون آرند و به شوهري که اختیار کنند بدهند.« 
)رشیدالدین فضل الله، 704 :1113(

»ادبیات قرن پنجم و بعد از آن پر است از ذکر خرابات و قصه هاي خراباتیان. وجود 
از کثرت  دارد  است، حكایت  آمده  در آن ها  این همه ذکر خرابات  که  و حكایاتي  اشعار 
خرابات در این ادوار. این نام خرابات هم براي این خانه ها ظاهراً از آن رو بود که تا این 
خانه ها را در شمار بیوت غیر مسكونه )قرآن29/24( فرا نمایند؛ یعني که رفت و آمد در 
آن ها حاجت به اذني ندارد. به هر حال درست است که گاه نیكان و پارسایان هم، براي 
این که رعونت نفس را بشكنند و یا باطن خود را در پرده ی استتار مخفي بدارند شاید به 
خرابات مي رفته اند و به این سبب حتي خرابات نیزگاه جلوه گاه "نور خدا" مي شده است؛ 
لیكن خرابات در همه حال خرابات بوده است و جاي رندان و فاسقان. از این روست که 
اگر کسي صوفي اي را در خرابات مي یافته است او را سخت ملامت مي کرده است و حتي 

مي زده است.« )زرین کوب، 225-228 :1344(
در کتاب مجمل فصیحی حكایتی هست از سربداران حاکی از این که شخصی به نام 
بودند پیش خواجه علی  او مطالبه کرده  از  مالیاتی که سربداران  از زیادی  حیدر قصاب 
شمس الدین امیر سربدار شكایت کرد و خواجه علی به وی گفت زن خود در خرابات نشان 

و وجه من ده: 
»قتل خواجه علي شمس الدین سربدار در سبزوار بر دست حیدر قصاب، و آن چنان بود 
که بر حیدر قصاب حواله کرده بودند و وجهي چند داده و او را چیزي نمانده. در این اثنا 
پیش علي شمس الدین آمد و گفت که آن چه داشتم دادم و حالا چیزي ندارم. گفت: زن 
خود در خرابات نشان و وجه من بده. او پیش خواجه یحیي کرابي آمد و گفت: با تو سخني 
دارم. گفت: بگوي، گفت مرا خواجه علي شمس الدین سخني گفته که جز آن که او را قتل 
کنند چاره اي نیست. اکنون اگر تو حاضر باشي و من سخن عرض کنم، همان جواب خواهد 
گفت. من او را خواهم زد. اگر زخم من کاري باشد مگذار که قصد من کنند و اگر خنجر 
من کار نكند تو گردن من بزن. بر این مقرر کرده، سخن خود باز با علي شمس الدین گفت. 
علي شمس الدین گفت: همان است که گفته ام؛ زن خود در خرابات نشان و وجه من بده. 
او گریبان علي شمس الدین گرفت و خنجري بر سینه ی او زد که از پشت او بیرون آمد. 
سربداران قصد حیدر قصاب کردند. خواجه یحیي کرابي دست به شمشیر کرده منع ایشان 
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کرده و خود حاکم شد.« )خوافی، 947 :1386(
و همین حكایت از وجود خرابات در سبزوار آن زمان و همین طور وقوف حاکم بر آن 

حكایت می کند.
در کتب ادب و قصص – اعم از نظم و نثر– نام خرابات در ردیف مي کده و دیر مغان نیز 
وجود دارد و رندان و تردامنان در پیش چشم مردم به این خانه ها رفت و آمد مي کرده اند 
و در بعضي از متون عرفاني نیز خرابات به معناي لفظي و بعضاً منفي آن به کار رفته است 
و لیكن در همان متون نیز نویسنده معنایي والاتر از معناي ظاهري خرابات در نظر داشته 

است.
در شرح تعرف درباره ی این که مردان حق به شیوه ی اهل ملامت عمل مي کنند تا 
آن جا که در ظاهر عامي مي نمایند و در باطن مطیع ترین بنده ی خدایند، داستان موسي 

را با آن مرد قصاب مي نویسد:
موسي  هو  انبیاء قیل  جمله  از  یكي  که  است  آمده  بني اسرائیل  قصه  هاي  در  »و 
علیه السلام، از خداي در خواست: که دوستي را از جمله دوستان خویش به من نمائي. امر 
آمد که به فلان شهر رو که آن جا قصابي هست او را فلان خوانند، دوست ماست. موسي به 
آن شهر رفت. به دوکان او آمد؛ مردي را یافت در لباس فاسقان، جمله ی سر موي داشت 
به کتف ها فرو گذاشته بر زي دزدان و عیاران. او را گفت: مهمان خواهي؟ گفت: خواهم، 
اما به شرط آن که هر چه بیني با کس نگویي. گفت: نگویم. شبان گاه در دوکان بست و به 
خرابات رفت و سبوي مي بخرید و زني زانیه را آن شب به مزد بگرفت و به خانه آورد و 
مهمان را نكو بداشت و بخوابانید و خویش تن را خفته ساخت تا چه کند. برخاست سبوي 
مي بریخت و زن را گفت: تو هر شب چند سیم ستدي؟ او گفت: چندي. آن قدر سیم به او 
داد و او را بخوابانید و آن جامه ها که داشت برون کرد و گلیمي در پوشید و از زیر جعدها 
غلي پدید آورد تا به روز به خدمت خداي باستاد و نماز مي کرد. این پیغمبر برخواست و او 

را مژده داد به آن چه به او وحي آمده بود.« )مستملي بخاري، 180 :1363(
این خراباتي نیز مردي است پرهیزکار و نیک سرانجام، اما براي آن که از چشم اغیار 
پوشیده بماند خود را در لباس فاسقان و خراباتیان در مي آورد، که بندگان خدا ممكن اند 

در اوباش.
قرن پس  یک  تقریباً  که  )متوفي 440(  میهنه اي  ابوالخیر  ابوسعید  در سخنان شیخ 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

معنا و مفهوم خرابات در متون ادبی- عرفانی / 145  

از وي به نام اسرارالتوحید في مقامات شیخ ابوسعید به وسیله ی یكي از نوادگان او 
جمع آوري شده است نیز کلمه ی »خرابات« به همان معني لغوي یعني »مي خانه« به کار 

رفته است: از جمله در حكایات ذیل:
»و در آن وقت که شیخ بوسعید به نیشابور بود، روزي حسن را گفت برخیز و قوالي 
بیار. حسن بیرون رفت و طلب کرد، کسي را نیافت، چون عاجز شد، جواني را نشان دادند 
در خراباتي. حسن به طلب او شد، او مست بود. پیش شیخ آمد و گفت: اي شیخ همه شهر 
طلب کردم هیچ نیافتم الا جواني بدین صفت. شیخ گفت او را بباید آورد. حسن جوان 
را به خدمت شیخ آورد چنانک از خود خبر نداشت. شیخ گفت: اي جوان چیزي برگوي، 
جوان بیتي شكسته بسته برگفت چنانک حال مستان بود و هم آن جا در خواب شد. شیخ 
گفت او را نیكو بخوابانید. جوان ساعتي بخفت چون از خواب در آمد فریاد بر آورد کي من 
کجایم؟ حسن به نزدیک رفت و حال بگفت کي تو را شیخ طلب کرد تا بیتي بگویي. پس 
جوان در پاي یک یک مي افتاد تا پیش شیخ رسید و پاي شیخ را بوسه داد و گفت: توبه 
کردم. شیخ دست بر سر وي نهاد و او را به گرمابه فرستاد و موي سرش برگرفت و جامه ی 
شیخ در وي پوشید و در خانقاه سي سال خدمت درویشان به جاي آورد.« )محمد بن منور 

میهنی، 245-246 :1361(
شیخ عطار )متوفي 627( نیز در تذکره الاولیاء از »خرابات« به همان معناي مذموم 

یاد کرده است. از جمله در موارد ذیل:
در ذکر امام شافعي رضي الله عنه مي خوانیم:

»نقل است که شافعي روزی وقت خود را گم کرد و به همه مقام ها بگردید و به خرابات 
برگذشت، و به مسجد و مدرسه و بازار بگذشت و نیافت. و به خانقاهي برگذشت، جمعي 
صوفیان دیدکه نشسته بودند. یكي گفت: وقت عزیز دارید که وقت بیاید. شافعي روي به 
خادم کرد و گفت اینک وقت باز یافتم، بشنو که چه مي گویند.« )عطار نیشابوری، 274 

)1384:
و در ذکر ابوالعباس نهاوندي آمده است:

»نقل است که شیخ را مریدي بود مال دار؛ که زکاتش مي بایست دادن. یک روز پیش 
شیخ آمد و گفت: ایها الشیخ، زکات به که دهم؟ گفت: با هرکسي که دلت قرار گیرد. آن 
مرد برفت. در سر راه درویشی دید، نابینا، که تشنه بود و مي پرسید و اضطرار ظاهر داشت. 
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دلش بر وي قرار گرفت -که چشم ندارد، و استحقاق عظیم دارد- آن زکات و چیزي به 
وي دهم. درستي زر در کیسه داشت. بیرون آورد، به وي داد. نابینا دست زد و وزن کرد، 
گران نمود. دانست که زر است. شادمان شد، مرد برفت و بامداد بدین جا گذر کرد –که 
راه گذارش بر وي بود- دید که آن نابینا با نابیناي دیگر مي گوید: دیروز خواجه اي بدین جا 
گذرکرد و درستي زر به من داد. برفتم به فلان خرابات و شب تا روز با فلان مطربه دمي 

عشرت کردم.
مرید شیخ چون آن شنید مضطرب شد و پیش شیخ آمد و از حال آن نابینا خواست که 
بگوید، شیخ کلاهي فروخته بود و بر همان عادت که داشت یک درم به وي داد. گفت: برو 
و هر که تو را نخست کسي پیش آمد به او بده. مرید آن درم بستد و برفت. در راه، نخست 
کسي که او را پیش آمد علوي بود. زود آن درم شیخ را به او داد و علوي آن درم بستاند و 
برفت. مرد گفت: باش تا در عقب او بروم و بنگرم تا او این درم به چه صرف مي کند. پس 
در پي او برفت تا علوي به خرابه رسید. به آن جا در آمد. کبک مرده اي از زیر جامه بكشید 
و بر آن جا بینداخت و بیرون آمد. مرید گفت: اي جوان مرد، به خدا بر تو که راست گوي 
تا این چه حال است؟ و این چه کبک مرده که این جا انداختي؟ گفت: بدان که آن چه بر 
ما رسیده است اگر بگویم از حق تعالي شكایت کرده باشم. اما چون سوگند عظیم دادي 
به ضرورت بباید گفتن. مردي درویش و عیال دارم و امروز هفت روز است که من و اهل و 
فرزندان طعام نیافته ایم. گفتم اگر که مرا و اهل مرا صبر باشد طفلان مرا نباشد و این براي 
ایشان مباح شده است. ببرم و ایشان بخورند و مرا ذل سؤال سخت مي آمد که براي نفس 
دست پیش غیر آورم و از وي چیزي طلب کنم و مي گفتم خداوندا! تو مي داني، از حال من 
و فرزندان من با خبري که اضطرار به کمال رسیده است و مرا از خلق چیزي طلب کردن 
خوش نمي آید. من در این گفتار بودم که تو این درم به من دادي. چون وجه حلال یافتم 
برفتم و آن مرغ بینداختم و اکنون بردم تا این درم را در وجه قوتي صرف کنم. و آن مرد 
تعجب کرد و گفت: عجب حالي. پیش شیخ آمد و پیش از آن که با شیخ گوید، شیخ گفت: 
اي مرد! این روشن است که تو با عوان معامله کني و با ظالمان خرید و فروخت، لاجرم 
مالي که گرد آید از حرام بود و زکات آن به چنین مرد رود که با شراب دهد که اصل کار 
در معامله است و گوش به دخل و خرج داشتن که هر چه بدهي به جاي گاه افتد چنان که 
این درم که من از کسب خود پیدا کردم تا لاجرم سزاوار علوي شد و حق به مستحق 
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رسید.« )عطار نیشابوری، 818-819 :1384(
هم چنین در ذکر شیخ ابوالفضل حسن چنین حكایت شده است که:

»نقل است که چون وفاتش نزدیک رسید، گفتند: تو را فلان جاي در خاک کنیم که 
بزرگان است. گفت: زنهار، من کیستم که مرا در جوار چنان قوم  آن جا خاک مشایخ و 
در خاک کنید. بر بالاي آن تل خواهم – آن جا خراباتیان و دوالک بازان در خاکند – در 
بیش تر آب  باشند، که  نزدیک تر  او  به رحمت  ایشان  مرا در خاک کنید که  ایشان  برابر 

تشنگان دهند، رحمه الله علیه.« )همان، 837 :1384(
پیر هرات، خواجه عبدالله انصاري عارف نام دار قرن پنجم )481-396 ه.ق( نیز واژه ی 

خرابات را در معناي لفظي آن به کار برده است:
»درهاي لطف و کرم باز؛ و تو را این همه ناز؟ چرا قدر خود نداني و نامه ی اعمال خود 
نخواني؟ خود را نشناسي، که از کدام اجناسي؟ رومیي چون ماهي و یا حبش سیاهي؟ 
از این معني دوري؟ پسندیده ی  رانده ی درگاهي یا قبول بارگاهي؟ همه وجود نوري یا 
معبودي یا قلب زر اندودي؟ بنده ی رحماني یا خواجه ی گماني، یا از جمله عارفاني و یا 
به  از فرقه ی »في طغیانهم یعمهون« )15/2(؟  یا  از گروه »و لا هم یحزنون« )61/39( 
حقیقت خواجه ی اجلي یا »کالانعام بل هم اضل«؟ برد اخلاص است یا پلاس افلاس است؟ 
و پیله ی افلاسي که مي تني عطري است از سرور یا گندي است از آخر غرور هر دمي که 
مي زني؟ اگر از ذریت ابوالبشري، یا امت شفیع روز محشري، سر تسلیم بنه و انصاف بده؛ 
آدمي و »خرابات« رفتن و مؤمن و خرافات گفتن؟ ایمان و ریاکاري، اسلام و رباخواري؟...« 

)انصاری، 39-40 :1367(
علي هجویري متوفي )465( که کتاب کشف المحجوب او از قدیمي ترین کتاب های 
فارسي در تصوف است هم کلمه ی"خرابات" را در حدود یک قرن قبل از سنایي به معني 
براي  خرابات  هجویري،  نظر  در  آن.  صوفیانه ی  تعبیر  نه  است  برده  به کار  کلمه  واقعي 

صوفیان و صومعه نشینان؛ به مانند کلیسا براي مسلمانان است:
»از جنید رضي الله عنه پرسیدند: که اگر ما بر وجه اعتبار اندر کلیسا شویم روا بود؟ و 
مراد ما از آن جز آن نبود تا ذل کافران ببینیم و بر نعمت اسلام شكر کنیم. وي گفت: اگر 
به کلیسا توانید شد چنانک چون شما بیرون آئید تني چند را از ایشان به درگاه توانید 
آورد بروید، و اگر نه مروید. پس صومعه اي اگر به خرابات شود؛ خرابات صومعه ی او شود و 
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خراباتي اگر به صومعه رود، صومعه خرابات وي گردد.« )هجویری الغزنوی، 534 :1382(
در آثار مولانا جلال الدین بلخي هم بیش تر به معني لغوي استعمال شده است. در فیه 

ما فیه آمده است:
که  انگارم  چنان  که  تقریر ده،  با خویش  عقل  روي  از  برنمي آیي  نفس خود  با  »اگر 
عقدي نرفته است. معشوقه اي است خراباتي، هرگه که لذت شهوت غالب مي شود پیش 
وي مي روم. با این طریق حمیت را و حسد را از خود دفع مي کن تا هنگام آن که وراي این 
تقریر تو را لذت مجاهده و تحمل رو نماید و از محالات ایشان تو را حال ها پدید شود.« 

)مولوی، 86 :1358(
»این مردمان گویند: که ما شمس الدین تبریزي را دیده ایم. اي خواجه! ما او را دیده ایم. 
نمي بیند، مي گوید که من سوراخ  اشتري  بام  بر سر  اي غر2 خواهر! کجا دیده اي؟ یكي 
سوزن را دیدم و رشته را گذرانیدم. خوش گفته  اند آن حكایت را که خنده ام از دو چیز 
آید: یكي زنگي سرهاي انگشت سیاه کند یا کوري سر از دریچه به در آورد. ایشان همانند. 
روان ها )ي کور( و باطن هاي کور سر از دریچه ی قالب به در مي کنند. چه خواهند دیدن 
از تحسین ایشان و انكار ایشان؟ چه بر پیش عاقل هر دو یک است. چون هر دو ندیده اند، 
هر دو هرزه مي گویند. بینایي مي باید حاصل کردن بعد از آن نظر کردن و نیز چون بینایي 
حاصل شود هم کي تواند دیدن؟ تا ایشان را نباید. در عالم چندین اولیاءاند بنیاد و اصل و 
اولیاي دیگرند وراي ایشان که ایشان را مستوران حق گویند و این اولیاء زاري ها مي کنند 
که اي بارخدایا! زان مستوران خود یكي را به ما بنما. تا ایشانش نخواهند و تا ایشان را 
نباید، هر چند که چشم بینا دارند، نتوانندش دیدن. هنوز خراباتیان که قحبه  اند، تا ایشان 
را نباید، کسي نتواند بدیشان رسیدن و ایشان را دیدن. مستوران حق را بي ارادت ایشان 

کي تواند دیدن و شناختن. این کار آسان نیست.« )مولوی، 88 :1358(
»هم چنان هم از او منقول است که در خان صاحب اصفهانی فاحشه زنی بود به غایت 
آن جا  از  مولانا  حضرت  روزی  که  همانا  بودند،  در کار  بسیار  کنیزکان  را  او  و  جمیله 
می گذشت، آن عورت پیش دویده سر نهاد و در پای خداوندگار افتاده، تضرع و شكستگی 
می نمود؛ فرمود که: رابعه، رابعه، رابعه...؛ کنیزکان او را خبر شد، به یک بارگی بیرون آمده 
سر در قدم او نهادند. فرمود که زهی پهلوان، زهی پهلوان، زهی پهلوان که اگر بارکشی 
شما نبودی، چندین نفوس لوامه اماره را که مغلوب کردی و عفیف عفیفه زنان کجا پیدا 
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شدی؟ همانا که از بزرگان زمان یكی گفته باشد که این چنین بزرگی با قحاب خرابات 
چندین پرداختن و ایشان را به انواع نواختن وجهی ندارد. فرمود که حالیا او در یک رنگی 
می رود و خود را چنانک هست بی زرق3 می نماید. اگر مردی، تو نیز چنین شو و از دو رنگی 
بیرون آی تا ظاهر تو هم رنگ باطن تو شود. اگر ظاهر و باطن تو یک سان نشود باطل شود 
و عاطل گردد. عاقبه الامر آن خاتون جمیله رابعه وار توبه کرده، کنیزکان خود را آزاد کرد 
و خانه اش را یغما فرمود و از نیک بختان آخرت گشته ارادت آورد و بسیار بندگی ها نمود.« 

)افلاکی العارفی، 555 :1375(
امام محمد غزالي در کیمیاي سعادت در شرح این مسأله که سماع در کجا حرام 

است، در مورد واژه ی"خرابات" چنین مي گوید:
»و آن چه از بیت هاي خرابات گویند هم چیزي دیگر فهم کنند، مثلا چون گویند:

هر کو به خرابات نشد بي دین است                     زیرا که خرابات اصول دین است
ایشان از این خرابات، خرابي صفات بشریت فهم کنند، که اصول دین آن است که این 
صفات که آبادان است خراب شود، تا آن که ناپیداست درگوهر آدمي پیدا آید و آبادان شود. 
و شرح و فهم آن دراز بود که هر کسي را در خور نظر خود فهمي دیگر باشد.« )غزالی، 

)1361: 365
2-2- معناي متعالي خرابات در متون ادبی- عرفاني:

در اوایل سده ی ششم هجری حكیم بزرگ غزنه حضرت سنایی عرفان را به گستردگی 
ویژه ی وارد قلم رو ادبیات ساخت که بعد ها آن را عرفان شرعی نامیدند. واژه ی خرابات 
نیز به وسیله ی آثار این ابرمرد و صوفیان پس از وی به سان بسا از کلمات و مفاهیم آیین 
مهرکه از طریق دیانت زردشتی وارد فرهنگ اسلامی خراسان زمین گردیده و بار معنایی 
منفی یافته بودند، در پهلوی تعداد دیگری از واژگان خراباتی، در عرصه ی عرفان اسلامی 
پیر، پیر مغان، مغ،  یافتند؛ نظیر  به مفاهیم جدید و تطهیر شده ی کاربرد  برافراشته  قد 
مغ بچه، ساقی، می، مي کده، مست، مستان، ترسا بچه، خرابات و امثال این ها. در تاریخ 
ادبیات فارسي از "شعر قبل از سنایي و شعر بعد از سنایي" سخن گفته مي شود و این بدان 
دلیل است که حكیم سنایي غزنوي بر فرهنگ و ادبیات پس از خود تأثیر جدي گذاشت 
و مي توان گفت به نوعي روند شعر فارسي را متحول کرد و آغازگر و مؤسس مكتبي شد 
که بعدها عطار و مولانا و حافظ آن را دنبال کردند و به اوج رسانیدند. یكي از تحولاتي که 
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سنایي در مضمون شعر فارسي به وجود آورد تغییر معناي اصلي "خرابات" یعني قمارخانه 
و مي خانه است، به معناي عرفاني آن یعني همان مقام بی خودي کامل و خراب شدن و 
خراب کردن اوصاف و عادات و ترک تعلقات. ملک الشعرای بهار در بیان مختصات کتاب 
اسکندرنامه از آثار دوره غزنوی و سلجوقی اول کلمه خرابات را از سنایی به بعد وارد 
اصطلاحات صوفیه می داند. )ر.ک: بهار، ج2، 30 :1337(. اشعار خراباتي سنایي بسیار زیاد 
است و به آساني مي توان آن ها را از سایر سروده هاي سنایي تمیز داد . و این بدان دلیل 
است که این اشعار داراي ویژگي عروضي برجسته اي مي باشند: قافیه همه ی آن ها مختوم 
به »ات«، یعني جمع مؤنث عربي است که پرداختن به تمامی آن ها از حوصله ی این مقاله 
خارج است و فقط به ذکر نمونه ای از آن اشعار که کاربرد خرابات را در معنای متعالی 

نشان می دهد می پردازیم:
نگردي کرامات  ارباب  شایسته  نگردي       خرابات  راه  معتكف  تا 
نگردي خرابات  رندان  بنده ی  تا  آزاد           تو  نفس  نشود  علایق  بند  از 
نگردي لباسات  اصحاب  قدوه  تا  احرار          قبله ی  نشوي  حقیقت  راه  در 
تا خدمت رندان نگزیني به دل و جان                  شایسته ی سكان سماوات نگردي
تا در صف اول نشوي فاتحه »قل«            اندر صف ثاني چو تحیات نگردي
شه پیل نبیني به مراد دل معشوق                  تا در کف عشق شه او مات نگردي
نگردي مباهات  عین  فضلا  نزد  علایق           ز  سنایي  نگردي چو  نیست  تا 
محكم نشود دست تو در دامن تحقیق                                            تا سوخ��ته راه ملام�����ات نگردي
)سنایی، 627: بی تا(

»چون معرفت شهودی و اشراقی که بر اثر ق شري گرایی و سخت گیري های اهل فقه 
در برابر معرفت شرعی که بر رعایت عقل و حفظ ظواهر شرع تأکیدی بسیار داشت درین 
زمان عرض وجود کرده بود که مسجد و مدرسه توان پذیرش آن ها را نداشت، لذا عرفای 
ما به ناچار از مسجد و مدرسه اظهار بي زاری نموده و به مفاهیم آیین مهر که نخستین 
پایه عرفان اشراقی در کشور ما بود، روی آوردند و خرابات و مي کده را به جای مسجد و 
مدرسه به مفهوم جلوه گاه ظهور حق و رسیدن به دل دار حقیقی عنوان کردند و از سایر 

مفاهیم نیز معانی درخور مراد استنتاج نمودند« )شعور، 4: بی تا(
گفته شد که در ادبیات فارسي نخستین نمونه از کاربرد »خرابات« به معناي آشكارا 
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منفي، در شعر منوچهري )متوفي 1040( آمده است .
تقریبأ یک قرن بعد، احمد غزالي در یک رباعي در سوانح به "خرابات" اشاره کرده 
زکات مي"  "خم  از  که  خرابات"  کوي  در  "درویشي  را  غزالی خود  رباعي  این  در  است. 
مي خواهد معرفي مي کند. غزالي با استفاده از تصویرهاي قلندر و خرابات حالت عاشقي 
است.  نموده  عشق  تسلیم  قیدی  هیچ  بدون  را  خویش  وجود  که  می کشد  تصویر  به  را 
بنابراین، بدیهي است که در چنین زمینه اي هم خراباتي و هم قلندر ارزش هاي مثبتي 
پیدا مي کنند. با این همه بار بدنامي هم چنان حفظ شده است؛ زیرا براي تأثیري که مؤلف 

مي خواهد با انتخاب این تصویر پدید آورد عنصري ضروري است:
پیشم بیاور  مي  زکات  خم  زان  درویشم         یكي  خرابات  کوي  »در 
هر چند غریب و عاشق و دل ریشم                       چون مي بخورم ز عالمي نندیش�م«
)غزالی، 47 :1359(

سپس واژه ی خرابات تطور زباني پیدا کرد و به صورت استعاري یا مجازي به کار رفت، 
چنان که روزبهان بقلي )606/1209( تعبیر”خرابات محبت” و “خرابات فقر” را به صورت 
مجازي به کار برده است. در شرح شطحیات، تعبیر "خرابات محبت" به صورت استعاري 

به کار رفته است: 
قوسین"  "قاب  گوش های  کمان  قدم  یغما  ترکان  محبت"  در"خرابات  »هان که 
اي  گریخته اند.  گوي  موسي"ارني"  هزار  صد  ازل  حیزوم  صدمه  پیش  از  و  گسیخته اند. 
از سكر و  تا کي  تلوین،  بیابان تمكین و  از مشاهده؟ و اي طیار  تا کي  معلول مشاهده، 
صحو؟ اي "انا الحق" گوي، از ناتمامي تا کي از اثبات و محو؟ دم نیستي و هستي چند 
زني؟ که در نگارستان جلال قدم از بي خودي در عشق قبله رو کردند، و در بت کده آزر 
افعال جمله "هذا ربي" گفتند. اي نقش بند کارگاه ازل، نشانه ی علت اولي توئي. خامي 
مكن، که ثور ثري از گران سنگي ذره ذره ی تو از ناتواني غرق مي کند.« )بقلی شیرازی، 

)1360: 117-118
ضمناً در عبهر العاشقین نیز تعبیر"خرابات فقر" آورده شده است:

»درخرابات فقر، زاهدي کافري است، زیرا که فقیر از فقر کافرست؛ و از مقام و کرامات 
در مجلس عشق فرید است.« )بقلی شیرازی، 105 :1360(

»خرابات  و  دنیا«  »خرابات  و  فنا«  »خرابات  از   )1221/618( رازي  نجم الدین  وقتي 
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عشق« و... سخن مي گوید نیز با همین نكته روبه رو مي شویم:
در مرصاد العباد تعبیر "خرابات فنا" آمده است:

»چون رطل هاي گران شراب معاتبات "انا سنلقي علیک قولا ثقیلا" به کام روح رسد 
و تأثیر آن به اجزاي وجود او )عارف( تاختن آرد، از سطوات آن شراب، هستي روح روي 
در نیستي نهد، و از آبادي وجود، روي در خرابي "خرابات فنا" آرد.« )رازی، 218 :1352(

همو در جاي دیگر دنیا را خرابات گفته است:
»طایفه مشایخ ...به حكم فرمان؛ به دعوت خلق مشغول شده، و خلق را از "خرابات 
دنیا" و خمر شهوات و مستي غفلات با حظایر قدس و مجلس انس مي خوانند.« )رازی، 

)1352: 495
ابوالبشر  آدم  آویزان  هنگام  فرشتگان  به  عزت  وي، ضمن خطاب حضرت  هم چنین 

آورده است:
»معذورید که شما را سر و کار با عشق نبوده است. شما خشک زاهدان صومعه نشین 
حظایر قدس اید، از گرم روان "خرابات عشق" چه خبر دارید؟ سلامتیان را از ذوق حلاوت 

ملامتیان چه چاشني؟
نه خوش منشان و خیره خندان دانند دانند           دردمندان  خسته  دل  درد 
سري است در آن شیوه که رندان دانند« محرومي           گر  تو  قلندري  سر  از 
)همان-ص71(

علي فاضل در حواشي خود بر مفتاح النجات آورده است:
»بنا بر اعتقاد این قوم و با توجه به موارد استعمال این کلمه در نظم و نثر صوفیانه 
»خرابات« در مرکز عیش و طرب روحاني، جاي گاه نشاط و وجد مردان خدا و روندگان 
طریقت است. مرداني که به نیروي معرفت پرده ی پندار را دریده اند و بنیان خویشتن بیني 
»خراب«  و  هم کوفته  در  را  بهیمي  خواهش هاي  و  تمایلات  و  ناپسندیده  سنت هاي  و 
و  متعارف  رسوم  و  آداب  به  بودن  بي اعتنا  و  بدین جاي گاه  پیوستن  شرایط  از  کرده اند. 
پشت پا زدن به قبول و تحسین عامي چند و نیز آمادگي و استعداد کامل براي دل باختن 

و سر انداختن و نفي مطلق صفات مذموم غیر انساني است.« )جام نامقی، 27 :1373(
شیخ جام گوید:

گویي  که  ماند  بدان  راست  نیوشد،  فرا  دور  از  و  نهد  ما  حلقه  به  روي  هرکه  »امروز 
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خراباتي است که همه سر مست گشته اند. روزي در شهر نیشابور بودم. درویشي درویشان 
را دعوت ساخته بود، ما را نیز خوانده بود. چون درویشان همه جمع آمدند و چیزي به کار 
بردند دست فرا سماع کردند. من برخواستم تا وضوي تازه کنم. میزبان را دیدم که در میان 
سراي مي گریست. گفتم اي درویش چرا مي گریي؟ گفت: مپرس. چندگاه بود من بر این 
خراباتیان امر معروف مي کردم که در همسایگي من بودند. امشب یكي از خراباتیان مرا آواز 
داد که بیا، من بیرون رفتم از دیگر نیمه کوي او خرابات بود. آن مرد خراباتي مرا گفت: 
فراشنو، انصاف بده تا سماع این درویشان که درسراي تواند گرم تر و خوش تر است یا از 
آن این خراباتیان؟ سوگند بر من داد که بایست وهر دو را فرا شنو تا کدام به هوا نزدیک تر 
است. چون بنیوشیدم آن چه در سراي من مي رود بسي از آن خراباتیان خوش تر است و به 
هوا نزدیک تر، گریستن من از این است. سوگند عظیم بر من داد که فردا در این سراي آي 
تا چیزي ببیني. چون فردا درسراي رفتم، هم چنان بود که او مي گفت و چند جاي دیگر 
پس از آن گوش فرا داشتم، هم آن رنگ داشت. بلكه این بسیاري بر آن مزید داشت که 
طریق آن قوم و اسباب ایشان راست تر بود. »اگر مي دانید که چنین است مكنید، که بدین 
راه عقبه مرگ باز نتوان گذاشت و توشه ی قیامت بر نتوان داشت، فسادي نتوان کرد که 

در این سر آن بكني و خاسر دو جهان گردي.« )همان، 159 :1373(
»عین القضات معتقد است که: خرابات ظاهر عالم کفر است است و دربان آن ابلیس 
است. مقامي است شاخص حق و باطل. و نشان دهنده ی مدعي حقیقت و مخلص واقعیت 
و تا سالک از این مرحله نگذرد به عالم ایمان احمدي که فرمانده ی آن رسول اکرم )ص( 
طریق  مقدمه ی  و  است  سالكان  کمال  نهایت  خرابات  بنابراین  یابد.  راه  نمي تواند  است 

واصلان.« )گوهرین، 65 :1367(
کسي که آخرین گام را در راه استعاره شدن "خرابات" برداشت شیخ محمود شبستري 
عارف نام دار قرن هفتم و اوایل قرن هشتم )متوفي 720 ه.ق( بود. وي بخشي از کتاب 
گلشن راز را به تفسیر معنا و اوصاف خراباتیان اختصاص داده و فهرستي از معاني رمزي 
خرابات به دست داده است که واژه ی »خرابات« در معناي متعالي آن را به به ترین وجه 

متجلي مي کند:
خراباتي شدن از خود رهایي است                خودی کفرست ور خود پارسایي است
الاضافات« اسقاط  »التوحید  که  خرابات     از  داده اندت  نشانی 
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است لااب��الي  ع�اش�قان   مقام  است         بی مثالي  جهان  از  خرابات 
است لامكان  آستان  خرابات  است        جان  مرغ  آشیان  خرابات 
است سراب  عالم  او  صحرای  در  که  است         خراب  اندر  خراب  خراباتی 
غایت نه  دیده  کسی  آغازش  نه  نهایت          و  بی حد  باتیست  خرا
بازیابی را  خود  نه  و  را  کس  نه  می شتابی         وی  در  سال  صد  اگر 

)شبستری، 116 :1374(  
شیخ محمد لاهیجي در مفاتیح الاعجاز في شرح گلشن راز در شرح این شعر حق 
مطلب را ادا کرده است. و تأمل در آن، جاي گاه سمبلیک خرابات را در عرفان اسلامي به 

وضوح نمایان مي کند:
»خرابات اشاره به وحدت است اعم از وحدت افعالي و صفاتي و ذاتي. و ابتداي آن مقام 
فناي افعال است و صفات خراباتي؛ سالک عاشق لاابالي است که از قید دوئیت و تمایز 
افعال و صفات واجب و ممكن خلاصي یافته افعال و صفات جمیع اشیاء را محو افعال و 
صفات الهي داند و هیچ صفتي به خود و دیگران منسوب ندارد. نهایت این خرابات مقام 
ذات است که ذوات را همه محو و منطمس در ذات حق یابد )و الیه یرجع الامر کله( و در 
این اشارت بیان خواهد نمود و امعان نظر و اصغاي صمع باید کرد تا هر یكي را در محل 

خود دریابد.
چون در حقیقت خراباتي است که از خودي فراغت یافته، خود را به کوي نیستي در 

باخته باشد. فرمود که: 
»خراباتي شدن از خود رهایي است        خودي کفر است گر خود پارسائي است«

یعني »خراباتي شدن« که ارباب احوال ادعاي آن را نموده، به خود منسوب داشته اند 
آن است که تا سالک و ناسک به ترک رسوم و عادات و قیود احكام کثرات گفته، از خود 
رهایي و خلاصي یابد و خودي خود را مطلقأ باز گذارد. چه، خودي که اضافه فعل و صفت 
و هستي به خود نمودن است؛ به حقیقت کفر است؛ زیرا که »کفر« پوشیدن حق به تعین 
و هستي خود و غیر است به آن معني که وجود یا صفت یا فعل را به غیر حق منسوب دارد؛ 
پس حق را پوشانیده باشد و اظهار آن غیر نموده . و »پارسایي« عبارت است از اعراض از 
مقتضیات طبیعي و شهودي. یعني اگر این پارسایي که از صفات مستحسنه است، موجب 
خود بیني و هستي گردد، سالک هنوز از مقام کفر نگذشته است و هم چنان حق را در 
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خود پوشانیده است و صفت خراباتیان ندارد.
او آید  پیدا  که  تا  شو  نهان  تو  تو          ز  او  است  نهان  پیدائي  تو  تا 
لقا آن  بنگر  و  از خودي شو محو  را            نبیني دوست  بیني  تو خود  تا 

   چون خرابات مقام فناي کثرات است، فرمود که:
الاضافات"" اسقاط  "التوحید  که  خرابات         از  اندت  داده  "نشاني 

یعني ارباب عرفان و اهل ایقان، نشاني با تو از خرابات داده اند وگفته اند که: "التوحید 
به  هستي  و  وجود  و  صفت  اضافه  اسقاط  که  این است  توحید  یعني  الاضافات".  اسقاط 

غیرحق نمایند. 
در مقام وحدت، توهم غیریت را مجال نیست، فرمود که:

است" بالي  لاا عاشقان  از جهان بي مثالي است           مقام  "خرابات 
یعني خرابات که مقام وحدت است، به جهت آن که مرتبه محو و فناي نقوش و اشكال 
است، از جهان بي مثالي است؛ یعني منزه از جمیع صور است؛ خواه حسي و خواه مثالي و 
خیالي؛ زیرا که توهم غیریت و دویي در مقام توحید، محال و ضلال است. و این خرابات 
مقام عاشقان جان باز و لاابالي است که به هیچ قیدي از قیود صوري و معنوي مقید نگردند 

و بي باکانه از هر چه در قید تعین در آید، عبور نمایند و در هیچ منزل متوقف نگردند.
نكند سفر  خویشتن  از  که  هر  نكند       گذر  ما  درخرابات 
نكند گذر  درو  ما  ئي  ما است       دریائي  عشق  خرابات  این 
نكند« کمر  در  دوست  با  دست  باشد         دین  و  کفر  محجوب  که  هر 
)لاهیجی، 524-527 :1385(

وقتي به آثار عرفاي بزرگي چون عطار، مولوي، سنایي و ...نگریسته مي شود خواننده به 
وضوح متوجه این معني مي گردد که آن ها اگر چه در آثار خویش گاهي خرابات را حتي به 
معني لغوي و منفي آن به کار برده اند ولي کم کم این واژه چنان بار معنایي والایي یافته 
که مكاني را تداعي مي کندکه جز انسان هاي وارسته و سالكان حقیقي را در آن جا راهي 
نبوده است و به نوعي با گذشت زمان دیگر آن معناي لفظي خرابات در متون ادبی-عرفاني 

به حاشیه رفته و جاي گاهي سمبلیک به ویژه در عرفان اسلامي یافته است.
برداشت جواد نوربخش از خرابات همان معناي متعالي آن است:

»صوفي در مقام خرابات که مقام فناست خود را گم مي کند. در این مقام است که 
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مي گویند: یكي در خانه بایزید را کوبید. بایزید جواب داد: که را مي خواهي؟ گفت با یزید 
را. فرمود: سال هاست که از او خبري ندارم. در آن حال صوفي کفر و دین را نمي شناسد 
و بیگانه و آشنایي نمي بیند. در همه جا و همه کس حق را در نظر دارد. بلكه حق است که 

حق را مي بیند. در این جاست که صوفي مي گوید:
نداند دیر  از  حرم  چراغ  عاشق هم از اسلام خراب است و هم از کفر           پروانه 

یا:
کفر و دین در بر عشاق نكو کار یكي است                            کعبه و بت کده و مسجد و زنار یكي است

زنهار، این بیان را دست آویزي براي فرار از احكام شریعت قرار ندهي که: گر حفظ 
)نوربخش،  است.«  فارغ  دین  و  کفر  از  نشین  خرابات  زندیقي. پس صوفي  نكني  مراتب 

)1374: 114-115
الدین یحیي باخرزي در کتاب اوراد الاحباب و فصوص الآداب  العالم سیف  شیخ 

تصویري بسیار زیبا وعارفانه از خرابات ارائه مي دهد:
طلب مصلاش  سر  و  صومعه  در  طلب          پرخاش  دل  کاي  گفتم  دل  »با 
طلب این جاش  نیابي  دگرش  آن جا  برآي          خرابات  گرد  مرا  گفت  دل 

خرابات و مصطبه عبارت و کنایت است از خرابي و تغییر رسوم و عادات طبیعت و 
ناموس و خویش تن نمایي و خود بیني و ظاهر آرایي و تبدیل اخلاق بشریت به اخلاق 
اهل مودت و محبت و خرابي حواس به طریق حبس و قید و منع او از عمل خویش. چون 
این اخلاق و صفات عادتي و بشریت در سالک خراب گردد و اوامر نفس و احكام شهوت 
و طبیعت متروک شود و قیود شریعت تقلید ظاهر به کشف حقایق و دقایق مفتوح شود 
و شاهدان کشف حقیقت اسماء و صفات از حجب ظلماني وجود تو بیرون آیند و مطربان 
فرح و بسط، نغمات شوق و عشق آغاز کنند و انگشت جذبه حق و دعوت الله اوتار عروق 
و شرائین مزمار وجود تو زنند و ساقیان فضل و کرم به سر »یحبهم و کنت کنز مخفیا 
فاحببت ان اعرف« رسم زمان الست در کؤوس معرفت شراب محبت در دهند و دور مدام 
مودت ازل پدید آید و سالک مست تجلي احدیت گردد و مال و جاه و کونین در بازد و 
وجود را به شكرانه در میان نهد و هنوز پاک بازان قمارخانه غیب بر او باقي کنند تا به 

استغفار: »تبت الیک و انا اول المؤمنین« پیش تر آید.
داني چه بود شرط خرابات نخست                  اسب وکمر و کلاه در بازي چست
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چون مست شوي و پاي ها گردد سست                  گویند نشین، هنوز باقي در توست
پس در میان این قوم چنین وجودي را خرابات گویند.

اما خرابات مذموم وجودي را گویند که از شراب غرور مست غفلت باشد و تقید و عادت 
در او ثابت و راسخ و رسوم حقایق و احوال دین و دل در او خراب و محبت دنیا و اغیار به 
کمال، و مطربان شهوات با نغمات طول امل بر کار؛ چنان که حال زار است و نعوذ بالله من 

خراب السر.« )باخرزی، 249-251 :1345(

3- نتیجه گیری

این مقاله در اصل عبور از خرابات زشت به خرابات زیبا را تبیین می نماید. جماعتی، 
که در اصطلاح عام به آنان خراباتی می گفتند از روی عدم تحقیق و یا به تعبیری درد 
بی دردی و در مجموع »اباحی گری« که ریشه در بعد جامعه شناختی و احیانأ کژ رفتاری 
تاریخی آن داشت به بعد منفی و دم غنیمت شماری و رهایی از تكلیف و معیارهای دینی و 
اجتماعی گرایش پیدا کردند و معنای خرابات را محلی به مانند »می خانه، عشرت کده، باب 
اللطف و...« گرفته و داروی بی دردی و شفاخانه ی عقده ها، حقارت ها و نارسائی های طبقاتی 
و تربیتی خود راکه بیش تر متأثر از جو اجتماعی و سیاسی حاکم بود پی جویی می نمودند. 
و در نتیجه موسمی از عمر خود را در پوچی و بی هدفی، سپری کردند و جماعتی دیگر از 
روی ذوق و تدبر و ریشه یابی های محققانه که راهی به عرفان و اشراق داشت به سابقه و اوج 
اقبال و دولت خراباتیان رجوع کرده و خرابات را مكانی مقدس دانستند و آن را جای گاهی 
تلقی کرده اند که در آن عارف سالک و صوفی واصل، از قید هر نوع انانیت و صفات زشت 

بشری رهایی می یابد.
در بیش تر زمان ها، رندان و به تعبیری اوباش، جای گاه خویش را برای خوش گذرانی 
و رهایی از ناهنجاری های اجتماعی که بیش تر متأثر از جزر و مدهای سیاسی و حكومتی 
می شد در خرابه ها جستجو کردند. جالب این که تا چند دهه قبل هم به شیره کش خانه ها 
که مجوزی نمی توانستند دریافت کنند و در محله های پائین شهر محفلی داشتند، خرابات 
گفته می شد و متأسفانه در حاشیه ی بسیاری از شهرها وجود داشت. مخروبه بودن این 
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نوع مكان ها می توانست واژه ی خرابات را به ذهن متبادر نماید که چنین اتفاقی در وجه 
تسمیه خرابات در بعد منفی آن تأثیر گذاشته است. البته این مكان اختصاص به این زمان 
نداشته و ندارد بلكه در دوره های نخستین، هم وجود داشته و شعرای امثال منوچهری، 

تلقی این چنانی از خرابات داشته اند که در متن به آن اشاره شده است.
نویسنده ای چون زرین کوب در  از خرابات چنان است که محقق و  تعبیر منفی  این 
مقاله ای تحت عنوان »خرابات« به طورکلی، معنای متعالی خرابات را انكار کرده و گفته: 
»صوفي هم اگر با شوق و ادب از خرابات و پیر خرابات یاد مي کند شور و شوق او متوجه 
به جایي است که نیل بدان، هم رهایي از ننگ و نام مي خواهد و هم تحمل شنعت و طعن 

عوام«.
 اما عرفا و متصوفه خرابات را به گونه ی دیگری تعبیر و تفسیر و درنهایت، تأویل کرده و 
معانی بسیار ظریف و لطیف، بر آن مترتب کرده اند به طوری که می توان گفت متعالی ترین 
قداست را برای این واژه قائل شده اند. چنان که عارف سترگ و صوفی واصلی هم چون احمد 
غزالی در یک رباعی خود را »درویشی در کوی خرابات« نامیده که از »خم زکات می« 

جرعه برگرفته است.
هر چند، در لابه لای متون عرفانی نیز کم و بیش استفاده از معنای مذموم خرابات هم 
دیده می شود که شواهدی از هر یک در متن مقاله آمده است؛ ضمن این که در این نوع 

کاربرد نیز تصور مثبت عارفانه نیز مشهود است.
این تطورخرابات از محلی بدنام، به عالمی پاک و آرمانی برای انسان، سخت در خور 
تأمل است و باید مورد توجه واقع شود. در این نوع تلقی، خرابات جنبه ی سمبولیک به 
خود می گیرد و در اصل مجازی است برای حقیقتی والا که تحت عناوینی چون »خرابات 

محبت«، »خرابات فنا« و... استعمال گردیده است.

پانوشت ها

1- در متن اصلی که نویسنده به آن ارجاع داده است به صورت )فروشد( آمده است 
یعنی با فتحه شین، اما با توجه به معنا و محتوای متن به نظر می رسد صورت صحیح آن 

)فرو شد( یعنی با ضمه شین باشد.
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2- در متن اصلی، یعنی فیه ما فیه؛ به صورت )عز( آمده است ولی با توجه به معنا ، به نظر 
می رسد )غر( صحیح باشد.

3- در متن اصلی مورد ارجاع )بی رزق( می باشد که با معنای متن هماهنگی ندارد و به 
نظر می رسد صورت درست آن )بی زرق( باشد.

منابع

تصحیح . 1 اول،  العارفین، ج  مناقب   .)1375( الدین محمد.  العارفی، شمس  افلاکی 
یازیجی، تهران: دنیای کتاب.

انصاري، خواجه عبدالله. )1367(. سخنان پیر هرات، به کوشش دکتر محمد جواد . 2
شریعت، بی جا: شرکت سهامي کتاب هاي جیبي.

دوم . 3 ج  الاداب،  فصوص  و  الاحباب  اوراد   .)1345( یحیي.  ابوالمفاخر  باخرزي، 
فصوص الاداب، به کوشش ایرج افشار، تهران: انتشارات دانش گاه تهران.

بقلي شیرازي، شیخ روزبهان. )1360(. عبهر العاشقین، به تصحیح و مقدمه فارسي . 4
و فرانسوي و ترجمه فصل اول به زبان فرانسوي، هنري کربن و محمد معین، تهران: 

بی جا.
---------------------. )1360(. شرح شطحیات )شامل گفتارهای شورانگیز و 5. 

رمزی صوفیان(، به تصحیح و مقدمه فرانسوی: هنری کربین، تهران: زبان و فرهنگ 
ایران.

مولوی، جلال الدین محمد. )1358(. فیه ما فیه، با تصحیحیات و تعلیقات و حواسی . 6
بدیع الزمان فروزانفر، تهران: بی جا.

زبان . 7 به  عرفاني  )متن  النجات  مفتاح   .)1373( احمد.  پیل(،  )ژنده  نامقي  جام 
فارسي(، مقابله با نسخه خطي و تصحیح و تحشیه و مقدمه: دکتر علي فاضل تهران: 

پژوهش گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
تاریخ . 8  .)1329( محمدبن محمد.  بهاءالدین  عطاملک بن  علاءالدین  جویني، 

انتشارات  تهران:  قزویني،  عبدالوهاب  بن  محمد  اهتمام  به  جویني،  جهان گشاي 
بامداد.
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خوافي، فصیح. )1386(. مجمل فصیحي، مقدمه و تصحیح و تحقیق سید محسن . 9
ناجي نصر آبادي، تهران: انتشارات اساطیر.

زرین کوب، عبدالحسین. )1344(. »خرابات«، مجله یغما، سال هجدهم-شماره پنجم.. 10
مقالات، . 11 )مجموعه  انساني  نه غربي  نه شرقي   .)1353( عبدالحسین.  زرین کوب، 

تحقیقات، نقدها و نمایش واره ها(، تهران: انتشارات امیر کبیر.
سنایي غزنوي، حكیم ابوالمجد مجدود بن آدم. )بی تا(. دیوان حکیم ابوالمجد مجدود . 12

بن آدم سنایي غزنوي، به سعي و اهتمام مدرس رضوي، بی جا: انتشارات سنایي.
و . 13 انتخاب  شبستری، محمود. )1374(. گلشن عشق )گزیده شرح گلشن راز(، 

توضیح: دکتر محمد رضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، تهران: انتشارات سخن.
عرفانی«، . 14 تداوم طریقت های  در  آن  نقش  و  کابل  )بی تا(. »خرابات  الله.  اسد  شعور، 

منبع:
http\\www.Archive.Khavarian.com

و . 15 مقاله ها  )مجموعه  کیمیاي هستي  این   .)1385( رضا.  محمد  شفیعی کدکنی، 
یادداشت هاي دکتر محمد رضا شفیعي کدکني درباره حافظ( به کوشش ولي الله 

درودیان- تبریز: بی جا.
غزالي، حجه الاسلام زین الدین ابوحامد محمد بن محمد. )1361(. کیمیاي سعادت، . 16

به قلم محمد عباسي، تهران: انتشارات طلوع و زرین.
غزالي، احمد. )1359(. سوانح، بر اساس تصحیح هلموت ریتر، با تصحیحات جدید و . 17

مقدمه و توضیحات نصر الله پور جوادي، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
فضل الله الوزیر ابن عماد الدوله ابي الخیر بن موفق الدوله علي، رشید الدین. )704 . 18

ه(. جامع التواریخ، به کوشش دکتر بهمن کریمي، تهران: انتشارات شرکت نسبي 
حاج محمد حسین اقبال و شرکاء.

گوهرین، سید صادق. )1378-1367(. شرح اصطلاحات تصوف، تهران: انتشارات . 19
زوار.

راز، . 20 گلشن  في شرح  الاعجاز  مفاتیح   .)1385( محمد.  الدین  شمس  لاهیجي، 
مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمد رضا برزگر وعفت کرباسي، تهران: انتشارات 

زوار.
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محمد بن منورمیهني، ابي سعد بن ابي طاهر بن ابي سعید. )1361(. اسرار التوحید . 21
في مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر، به اهتمام دکترذیبح الله صفا، تهران: انتشارات 

سپهر.
مستملي بخاري، نورالمریدین خواجه امام ابو ابراهیم اسماعیل بن محمد. )1363(. . 22

شرح التعرف لمذهب تصوف، ربع اول با مقدمه و تصحیح و تحشیه محمد روشن، 
تهران: انتشارات اساطیر.

منوچهری دامغانی، ابوالنجم احمد بن قوص. )1374(. تصویرها و شادي ها )گزیده . 23
تهران:  سیاقي،  دبیر  محمد  سید  دکتر  کوشش  دامغاني(-به  منوچهري  اشعار 

انتشارات سخن.
نجم الدین رازي ابوبكر بن محمد معروف به دایه. )1352(. مرصاد العباد، به اهتمام . 24

دکتر محمد امین ریاحي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
نوربخش، جواد. )1374(. در خرابات، تهران: انتشارات یلدا قلم.. 25
عطارنیشابوري، فرید الدین. )1384(. تذکره الاولیاء، با مقدمه دکتر جواد سلماسی . 26

زاده، تهران: انتشارات در.
الجلابي. )1382(. کشف المحجوب، . 27 ابوالحسن علي بن عثمان  الغزنوي،  هجویري 

تصحیح: استاد محقق زنده یاد: د-ژوکوفسكي، با مقدمه: قاسم انصاري، تهران: چاپ 
گلشن.

همدانی، عین القضات. )1341(. مصنفات عین القضات همدانی )زبده الحقایق، . 28
عسیران،  عفیف  تعلیق  و  تحشیه  تصحیح،  مقدمه،  با  الغریب(  تمهیدات، شکوي 

تهران: انتشارات دانش گاه تهران.
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